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یک کارگر شاغل در شهرک صنعتی تبریز 
می‌گوید: وضعیت اشتغال به شدت خراب است. 
به شهرک‌های صنعتی که مراجعه می‌کنیم، 
هیــچ کارخانه‌ای حتی اجــازه نمی‌دهد فرم 
استخدام پر کنیم؛ ما را راه نمی‌دهند و می‌گویند 
نیرو نمی‌خواهیم. حجم نیروی کارِ بیکار بسیار 
بالاست و همین مسئله باعث شده کارفرمایان 
و تیم مدیریت در شــرکت ما، به شدت دنبال 

بهانه‌جویی و اخراج کارگران باشند.
ســه هفته از شــروع آتش‌بــس متزلزل 
می‌گذرد. شــاید صدای بمب‌هــا و آژیرهای 
خطر خاموش شده باشد  اما در سقف‌های بلند 
و دودگرفته‌ی کارخانه‌ها، ناقوس جنگی دیگر به 
صدا درآمده است؛ جنگی خاموش اما ویرانگر که 
البته تازگی ندارد، بلکه تنها نقاب عوض کرده و 
با شدتی بی‌سابقه شعله‌ور شده است. این، تقابل 

همیشگی سرمایه با نیروی کار است. 
در این روزهای پرالتهاب، اخبار تلخ تعدیل 
نیرو و تعطیلــی کارخانه‌ها بــه تیتر تکراری 
رسانه‌ها بدل شده است. روی دیگر سکه نیز، 
واحدهای تولیدیِ پابرجایی هستند که چرخ 
اقتصادشان همچنان می‌چرخد، اما به بهانه‌ی 
همین شرایط بحرانی، شرایط را برای کارگران 
سخت‌تر کرده‌اند. آن‌ها با حذف مزایای پیشین، 
فشــاری مضاعف بر گرده‌ی کارگــران وارد 

می‌کنند. 
برای لمس این واقعیت، به ســراغ یکی از 
همین شــریان‌های اقتصادی رفتیم؛ »گروه 
صنعتی ســهند« در میانه‌ی راه تبریز و شهر 
ســهند. مجموعه‌ای عظیم که با دربرگرفتن 
چندین کارخانه از جمله »شیشه آذر«، عملاً به 
یک شهرک صنعتی بدل شده و بیش از ۲۱۰۰ 
کارگر را در دل خود جای داده اســت. آنچه در 
ادامه می‌خوانید، روایــت یکی از کارگران این 
مجموعه از روزمره‌های ســخت و ســایه‌ی 

سنگین بحران بر سر نیروی کار است. 

صدای بی‌صدایان؛ 
روایتی از درون خط تولید

این کارگر، پیــش از هر چیز شــمایی از 
گستردگی محل کارش در کارخانه »شیشه 
آذر« )از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی سهند( 
ترســیم می‌کند؛ مجموعه‌ی عظیمی که با 
بخش‌های پرشماری همچون سهند فلوت، 
سهند سیلیس، شیشه سکوریت و خط آینه، 
سرنوشــت و روزمرگی کارگران بسیاری را به 

چرخ‌دنده‌های خود گره زده است. 
وقتی از این کارگر درباره‌ی وضعیت تعدیل 
نیرو در روزهای پس از جنگ می‌پرسم، پرده از 
واقعیتی تلخ برمی‌دارد: »تعدیل نیرو به آن شکل 
در اینجا نداشتیم، اما پس از جنگ شرایطی به 
وجود آمد که ظاهراً دست کارفرما برای اخراج 

کارگران بسیار بازتر شده است.« 

سایه سنگین تورم و آب رفتن مزایا
او در تشــریح روند نزولی کیفیــت کار و 
معیشت، به تاریخچه‌ی خصوصی‌سازی این 

مجموعه اشاره می‌کند و می‌گوید: »واقعیت 
این است که این مجتمع در گذشته دولتی بود. 
حدود پانزده تا بیست سال پیش آن را به بخش 
خصوصی واگذار کردند. تا زمانی که دولتی بود، 
کارگران از امتیازات خوبی برخوردار بودند، اما 
از زمان واگذاری، رفته‌رفته شروع به حذف آن 
مزایا کردند. به‌مرور با راه‌اندازی خطوط تولید 
جدید، دیگر کلًا آن امتیازات را برای کارگران 

در نظر نگرفتند.« 
این کارگر با اشــاره به افت شدید خدمات 
اولیه رفاهی ادامه می‌دهد: »در این دو سال و 
نیمی که من اینجا مشغولم، مدام در کیفیت 
غذا و امکاناتی که به کارگران می‌دهند کمبود 
و نقص ایجاد کرده‌اند. بــرای مثال، ما باید هر 
شش ماه یک‌بار لباس و کفش کار دریافت کنیم 
اما مدت‌هاست که لباس کار با سایز مناسب در 
کارخانه پیدا نمی‌شود؛ به ناچار همه مجبورند 
لباس‌ها و کفش‌های سایز بزرگ‌تر از خودشان 

را تحویل بگیرند.« 
درد دل‌های او به مســئله‌ی همیشــگی 
کارگران، یعنی تعویق دستمزدها و پاداش‌های 
ناچیز در برابر تولید انبوه کشیده می‌شود: »در 
حال حاضر حقوق‌هایمــان را با یک ماه تاخیر 

و معوقه پرداخت می‌کنند. سال گذشته پس 
از اعتراضات و تجمعات محدودی که شــکل 
گرفت، طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای کل 
کارخانه اجرا کردند که باعث شد حقوق‌ها کمی 
بهتر شود؛ اما با این اوضاع تورمی، دستمزد اصلًا 
پاسخگوی هزینه‌ها نیست. پاداشی که به ما 
می‌دهند آن‌قدر ناچیز است که حتی نمی‌توان 
نامش را پاداش گذاشــت. پاداش از یک سال 
و نیم پیش تاکنون، هیچ افزایشــی نداشته و 
همان حدود یک میلیون تومان مانده اســت؛ 
آن هم در کارخانه‌ای که تولید بســیار بالایی 
دارد و محصولاتــش به کشــورهای خارجی 

صادر می‌شود.« 
نکته‌ی قابل تامل اینجاســت که بهانه‌ی 
جنگ برای این مجموعه مصداقی ندارد، چرا 
که به گفته‌ی این کارگر، آن‌ها در تامین مواد 
اولیه کاملًا خودکفا هستند: »ما اصلًا با مشکل 
کمبود مواد اولیه مواجه نبودیم، زیرا مواد خامِ 
محصولات ما ارتباطی به پتروشیمی‌ها ندارد. 
بخشی از مواد اولیه را از معادنی تأمین می‌کنیم 
که متعلق به خود گروه صنعتی سهند است و 
موادی مانند سیلیس، دولومیت و کربنات آهک 

از آنجا استخراج می‌شود.« 
اما پس از جنگ، فشــارها روی کارگران  
شدت یافته است. او  ترس از اخراج را این‌گونه 
توصیف می‌کند: »ببینید، ما پیش از این هم 
امکانــات رفاهی چندانی نداشــتیم که حالا 
بخواهند از ما بگیرند. مسئله این است که قبل 
از جنگ، اگر اعتراضی می‌کردیم یا خواسته‌ای 
داشتیم، حتی اگر به خواسته‌مان نمی‌رسیدیم، 
حداقل با ما برخورد قهری نمی‌کردند. اما پس از 
آغاز جنگ، به‌خصوص بعد از این جنگ اخیر، 
شــرایط تغییر کرد. چون بعضی کارخانه‌ها 
آسیب دیدند و تعطیل شدند، نیروی کارِ بیکار در 
تبریز به شدت افزایش یافت. در حال حاضر، اگر 
کسی کوچک‌ترین اعتراضی بکند و خواسته‌ای 
داشته باشد، خیلی راحت او را اخراج می‌کنند. 
در همین مدت کوتاه، چند نفر از کارگران را تنها 
به دلیل اعتراض به جابه‌جایی‌های غیرمنطقیِ 

بین واحدها اخراج کردند. فقط از واحد ما که 
حدود چهل تا پنجاه نفر پرسنل دارد، سه نفر را 
به جرم اینکه معترض بودند  به اینکه جایشان را 
تغییر می‌دهند، اخراج کردند؛ آن هم در حالی 
که همه‌ی ما کارگر ماهر و متخصص محسوب 

می‌شویم.« 
با وجود مهارت بالای پرســنل، حقوق‌ها 
همچنان پایین است: »در این کارخانه به دلیل 
اتوماســیون و رباتیک بودن خطوط، بیشتر 
پرســنل به عنوان اپراتور یا در واحدهای فنی 
مشغول به کارند و مابقی که در بخش خدمات 
هستند، به نوعی کارگر ساده محسوب می‌شوند. 
در مورد افزایش حقوق هم باید بگویم که کارفرما 
هیچ افزایش حقوقــی از طرف خودش لحاظ 
نکرده است؛ تنها همان مصوبه‌ی شورای عالی 
کار به علاوه مبلغ ثابت را روی طرح طبقه‌بندی 
اعمال کرده‌اند و هیچ مزیت اضافه‌ای فراتر از 

قانون وزارت کار به ما نداده‌اند.« 

نفس‌های به شماره افتاده 
در غبار سیلیس

یکی از حیاتی‌ترین مشکلات کارگران این 
بخش، مسئله‌ی »سختی کار« و فرار کارفرما 
از پرداخت آن اســت؛ آن هم در محیطی که 
ذرات معلق ســیلیس، نفس‌ها را به شــماره 
می‌اندازد: »محیط اینجا شامل قانون سختی 
کار می‌شود، اما کارفرما حق بیمه‌ی مشاغل 
ســخت را پرداخت نمی‌کند. کارگران هنگام 
بازنشستگی مجبورند ماه‌ها دوندگی و شکایت 
کنند تا کارفرما با هزار بهانه و ســنگ‌اندازی، 
در نهایت مابه‌التفاوت حق بیمــه را بپردازد. 
یعنی برای کارگرانی که مشــغول به کارند، 
از ابتدا ســختی کار رد نمی‌کننــد. در حال 
حاضر هم تیــم مدیریت بــا هماهنگی اداره 
کار، در تلاش اســت تا بــا برنامه‌ریزی‌هایی، 
 کل کارخانه را از شــمول قانون ســختی کار 

خارج کند.« 
این کارگر در پاسخ اینکه آیا از نظر قانونی 
می‌شود این کارخانه را از ســختی کار خارج 

کرد می‌گویید: »از نظر منطقی و قانونی، امکان 
خروج کارخانه از سختی کار وجود ندارد. ما با 
مواد پودری سروکار داریم که گرد و غبار زیادی 
تولید می‌کند. استنشاق گردِ سیلیس و گردِ 
شیشه به شــدت برای ریه‌ها مضر و خطرناک 
است. علاوه بر این، لرزش و سروصدای مهیب 
دستگاه‌ها نیز آسیب‌زاست؛ بنابراین قطعاً باید 
سختی کار شامل حال ما بشود. اما مدیریت، 
سرپرست واحد ایمنی شرکت را کنار گذاشته 
و فرد دیگری را آورده است تا گزارش‌هایی تهیه 
کند که حداقل سختی کار را از روی چند واحد 

تولیدی بردارند.« 
این کارگر در پاسخ به وضعیت نمایندگی و 
تشکل‌های کارگری در کارخانه نیز جوابی تلخ 
دارد: »ما در اینجا شورای اسلامی کار و انجمن 
صنفی نداریم. نماینده کارگری هم کارکردی 
برای ما نداشته. برای مجموعه‌ای با این عظمت 
و هزاران کارگر، نماینده‌ای وجود دارد که منِ 
کارگر در این دو ســال، حتی یک‌بــار هم او را 
ندیده‌ام؛ با وجود اینکه دو سال پیش انتخابات 

آن برگزار شد.« 

آوار بیکاری در شهر 
و ضرورت همبستگی

دردِ این کارگر تنها محدود به ســوله‌های 
خودشان نیست؛ او با چشمانی باز، ویرانی صنایع  
تبریز و آوارگی هم‌طبقه‌ای‌هایش را می‌بیند: 
»در این مدت دو کارخانه مهم تبریز را بمباران 
کردند؛ یکی کارخانه بلبرینگ‌سازی و دیگری 
چرخش‌گر. همچنین کارخانه لوله و پروفیل 
در شهرک سلیمی هم آســیب دید. کارخانه 
بلبرینگ‌ســازی که کاملًا نابود شد و کارخانه 
چرخش‌گر هم از کار افتاد که باعث بیکاری تمام 
کارگرانشان شد. خود من به عنوان شغل دوم در 
جای دیگری کار می‌کــردم که پس از جنگ، 
نه به خاطر بمباران، بلکه به دلیل بحران‌های 
اقتصادی تعطیل شد و تمامی کارگران را اخراج 
کردند. یکی از دوستان خودم که بیست سال در 
یکی از همین کارخانه‌ها سابقه کار داشت، بیکار 
شده و آمده در شرکت ما فرم استخدام پر کرده 
است، اما استخدامش نکردند. من واقعاً نمی‌دانم 
این خانواده‌های کارگری بدون حقوق و درآمد، 
در این مدت چگونه می‌خواهند زندگی کنند.« 
او در ادامه راجع به شرایط کاری کارگران 
این شهر می‌گوید: »وضعیت اشتغال به شدت 
خراب است. به شهرک‌های صنعتی که مراجعه 
می‌کنیم، هیچ کارخانه‌ای حتی اجازه نمی‌دهد 
فرم اســتخدام پر کنیم؛ ما را راه نمی‌دهند و 
می‌گویند نیرو نمی‌خواهیــم. حجم نیروی 
کارِ بیکار بسیار بالاست و همین مسئله باعث 
شده کارفرمایان و تیم مدیریت در شرکت ما، 
به شدت دنبال بهانه‌جویی، اذیت و آزار و اخراج 
کارگران باشند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که صفی 
از کارگرانِ بیکارِ نیازمند، پشت درهای کارخانه 

ایستاده‌اند تا جایگزین ما شوند.« 
او در پایان می‌گوید: »پیش از آغاز این جنگ 
ویرانگر، حداقل کورسوی امیدی وجود داشت 
تا کارگران برای طرح مطالبات‌شان متشکل 
شــوند و از یکدیگر حمایت کنند. در همین 
شرکت خودمان هم تحرکاتی برای همبستگی 
در جریان بود؛ اما اکنون با این جنگی که به کشور 
تحمیل شده، آن فرصت‌ها واقعاً از دست رفته 
است. در این شرایط جنگی چه کسی بیشترین 
ضرر را می‌دهد؟ ما کارگران زحمتکشــی که 

کارخانه‌هایمان را بمبــاران کردند. در همان 
کارخانه بلبرینگ‌سازی، چندین کارگر بی‌گناه 
جان خود را از دســت دادند؛ آن هم به خاطر 
جنگی که امپریالیســم آمریکا علیه ما به راه 
انداخته اســت. کارگران باید بــه این آگاهی 
برسند که دشــمنان خارجی بیش و پیش از 
هر کس دیگری، دشمن سرسختِ کارگران 

ایران هستند.« 

بخش پایانی: 
کارگران؛ قربانیان همیشگی 

وقتــی غبــار بمبــاران کارخانه‌هــای 
»بلبرینگ‌سازی« و »چرخش‌گر« فرونشست، 
شــاید در اخبار و معــادلات کلان، تنها آمار 
خسارات مادی و جان‌باختن چند کارگر مخابره 
شد؛ اما در پسِ این ویرانی فیزیکی، ترکش‌های 
اصلی این تخاصمات، پیکره‌ی بی‌دفاع طبقه 
کارگر را در تمام شهر شــکافت. هر قدمی که 
این بحران پیش می‌رود، دستاوردهای رفاهی 
و معیشــتی کارگران ســال‌ها به عقب رانده 

می‌شود.
تجربه نشان داده است که در سایه‌ی جنگ 
و بحران، تضاد طبقاتی نه تنها به آتش‌بس تن 
نمی‌دهد، بلکه برخی کارفرمایان با سوءاستفاده 
از این وضعیت اضطراری، با جسارت بیشتری 
به ســفره‌ی کارگران تعــرض می‌کنند. در 
مجموعه‌هایی مانند گروه صنعتی سهند که با 
داشتن معادن اختصاصی، حتی بهانه‌ی کمبود 
مواد اولیه را هم ندارند، صدای آژیر خطر صرفاً 
بهانه‌ای شــد برای دادن لباس‌کارِ نامناسب، 
تعویق حقوق‌هــا و تلاش بــرای حذف حقِ 
»سختیِ کار« در میان غبار کشنده‌ی سیلیس.

آن کارگرِ با بیست ســال سابقه که پس از 
تخریب کارخانه‌اش حالا آواره‌ی شهرک‌های 
صنعتی شــده، تجســمِ عینیِ همان »صفِ 
طولانیِ بیکاران« اســت؛ صفی کــه امروز به 
برنده‌ترین ابزارِ ارعاب در دست مدیریت بدل 
شده تا صدای هر اعتراضی به جابه‌جایی‌های 
غیرمنطقی یا دستمزدهای ناچیز را با تهدیدِ 
اخراج، در نطفه خفه کند. کارگران، چه آن‌ها 
که زیر آوار کارخانه‌های بمباران‌شــده جان 
دادند و چه آن‌ها که در خطوطِ تولیدِ پابرجای 
شهر، با دستمزد حداقلی استثمار می‌شوند، 
قربانیانِ مشترکِ این کارزار نابرابرند. در غیاب 
نمایندگان واقعی و تشکل‌های مستقل، تنها 
راهِ بقا، همان درکِ مشــترکی است که از دلِ 
خطوط تولید می‌جوشــد: بعضــی وقت‌ها 
 فشارِ ویرانگرِ خارجی، بهانه‌ای می‌شود برای 

استثمار داخلی....

۳۰۰ عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان: 
 اخراج  شدیم و 9 ماه است حقوق نگرفته‌ایم!

بیش از ۳۰۰ عضو هیأت 
علمی دانشگاه فرهنگیان، 
اخراج شــده‌اند و به گفته 
خودشان بیش از ۹ ماه است 
که کلیه حقوق و مزایایشان 
قطع شده اســت. جمعی از 
اعضای  هیأت علمی دانشگاه‌ فرهنگیان در تماس با خبرنگار 
ایلنا با اعلام این خبر، گفتند:  به اخراج  غیرقانونی خود بارها 
اعتراض کرده‌ایم و بــا پیگیری‌های مســتمر نمایندگان 
کمیســیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و کمیسیون 
اصل 90 قانون اساسی مجلس، ســتاد دولت بویژه معاون 
حقوقی، بازرس ویــژه و معاون پارلمانــی رئیس‌جمهور، 
موضوع اعتراض مورد بررســی دقیق قرار گرفت و با تایید 
حقانیت اعضای هیأت علمی و در جهت محق بودن استادان 

اعلام نظر کرده‌اند. 
این اساتید دانشــگاه می‌گویند: با وجود تایید حقانیت 
اعضای هیأت علمی از ســوی مراجع مختلف قانونی و تمام 
اسناد و مدارک مثبت به نفع اساتید، تاکنون رئیس دانشگاه 
فرهنگیان و وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون استنکاف 
کرده و بر تضییع حقوق اساتید پافشاری می‌کنند. اساتید 
اخراج شده دانشــگاه فرهنگیان می‌گویند: وزیر آموزش و 
پرورش و رئیس دانشگاه فرهنگیان، سال ها خدمت صادقانه 
و خالصانه علمی و آموزشی اعضای هیأت علمی را  تضییع 
و کلیه حقوق و مزایای آنان را به مدت بیــش از ۹ ماه قطع 

کرده‌اند.
 به گفته‌ی آنها، در زمان جنگ به دلیل قطع طولانی مدت 
کلیه حقوق و مزایای ماهانه اعضای هیأت علمی و ابر تورم 
موجود در جامعه، اساتید تمام اندوخته و داشته‌های خود را 
مصرف کرده و به پایان رسانده بودند و به دلیل مشکلات حاد 
اقتصادی در زیر موشک و بمباران مانده و نتوانستند خود و 
خانواده هایشان را به مکان امن منتقل نمایند. اساتید اخراج 
شده دانشگاه فرهنگیان خواستارِ  ورود فوری رئیس جمهور 

به موضوع و دستور حل مشکلات این اساتید را دارند.
    

سیل بیکاری شدت گرفت؛ 
ثبت  ۳۱۸  هزار درخواست کار 

در یک روز
آمارهایی کــه پلتفرم 
کاریابی جاب‌ویژن قرار داده 
نشان می‌دهد سیل تعدیل 
و بیکاری در اردیبهشت‌ماه 
چنــان شــدت گرفته که 
رکــورد ارســال رزومه و 
درخواست کار در یک روز در این پلتفرم شکسته شده است. 
پلتفرم جاب‌ویژن از ثبت رکورد ۳۱۸ هزار رزومه ارسالی در 
یک روز خبر داد که نشان‌دهنده افزایش شدید تقاضای کار 

در مقابل کاهش فرصت‌های شغلی است. 
به گزارش دیدار نیوز، جنگ و قطعی طولانی‌مدت اینترنت 
فرصت‌های شغلی فراوانی را نابود و جمعیت بزرگی از شاغلان 
کشــور را بیکار کرده اســت. آمارهایی که پلتفرم کاریابی 
جاب‌ویژن قرار داده نشان می‌دهد سیل تعدیل و بیکاری در 
اردیبهشت‌ماه چنان شدت گرفته که رکورد ارسال رزومه 
 و درخواســت کار در یک روز در این پلتفرم شکســته شده 

است. 
شنبه ۵ اردیبهشــت ۱۴۰۵ تعداد رزومه‌های ارسالی 
توسط کارجویان در پلتفرم جاب‌ویژن به رکورد ۳۱۸ هزار 
مورد رسید. رقم عجیبی که نشــان می‌دهد سیل بیکاری 
شــدت گرفته و میزان تقاضای کار در یک روز جهش پیدا 
کرده است. جاب‌ویژن اعلام کرده که این تعداد رزومه ارسالی 
۵۰ درصد نسبت به بیشترین مقدار ثبت‌شده در تاریخ این 
پلتفرم افزایش داشته است. به این معنا که رکورد قبلی ثبت 
رزومه در جاب‌ویژه ۲۱۲ هزار مورد بوده و حالا به ۳۱۸ هزار 

مورد در یک روز رسیده است.
 نکته دردناک‌تر این اســت که با وجــود جهش تعداد 
درخواســت‌ کار، تقاضای نیرو از ســمت شرکت‌ها کاهش 
معناداری پیدا کرده و آمار آگهی‌های استخدامی منتشرشده 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است.  این 
تضاد میان رشد صعودی ارسال رزومه‌ها و کاهش فرصت‌های 

شغلی، عدم تعادل شدید در بازار کار فعلی را نشان می‌دهد.
    

در جلسه  هیأت اجرایی خانه کارگر مازندران مطرح شد؛
از کارگران شرکتی حمایت شود

دبیــر اجرایــی خانــه 
کارگر مازنــدران و منطقه 
شــمال کشــور، در جمع 
نماینــدگان تشــکل‌های 
کارگری و بازنشستگی، بر 
 حمایت از کارگران شرکتی 

تأکید کرد. 
به گزارش ایلنا، نصــرالله دریابیگی  در جلســه هیأت 
اجرایی خانه کارگر مازندران، گفت: طی روزهای گذشته، 
دیدار با نمایندگان مجلس شــورای اسلامی و مدیران کل 
دســتگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه کار و امور اجتماعی و 
همچنین بازدید و تکریم کارگران کارخانجات و کارگاه‌های 
مخلتف در سطح اســتان صورت گرفت و بر لزوم حمایت از 
کارگران شرکتی و قراردادی و دریافت حقوق آنان با حفظ 
امنیت شغلی تاکید و بخشی از مشکلات آنان نیز به صورت 

جدی منعکس شد. 
    

مرگ دلخراش راننده بولدوزر 
در ارتفاعات ارومیه

منابع کارگری در شهر 
ارومیــه، از مــرگ راننده 
بولدوزر بر اثــر واژگونی در 
در ارتفاعات میربهال خبر 
دادنــد. فعــالان  کارگری 
در شــهر ارومیه اســتان 
آذربایجان غربی به خبرنگار ایلنا گفتنــد: حادثه واژگونی 
بولدزر منجر به مرگ راننــده در ارتفاعات میربهال ارومیه 
شد.  به گفته آن‌ها؛ این اتفاق در روزهای گذشته زمانی افتاد 
که این راننده در حال اجرای عملیات راه سازی در ارتفاعات 
صعب العبور میربهال ارومیه بود اما بولــدوزر دچار حادثه 
واژگونی شد.  او گفت: امدادگران با تجهیزات در اختیار، اقدام 
به نجات و رهاسازی وی کردند که متاسفانه به جسد بی‌جان 

این کارگر رسیدند.

آوار بمباران و بیکاری بر سر کارگران شهرک‌های صنعتی تبریزاخبار کارگری

در کارخانه‌ها، ناقوس جنگی دیگر به صدا درآمده...

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بحران معیشــت »تعادل روانی 
کارگران« را برهم می‌زند، بر حیاتی بودن سلامت روان نیروی کار مانند 

ایمنی فیزیولوژیک کارگر تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجــوب در کنفرانس علمی 
سالم‌سازی روانی محیط کار، با تاکید بر ضرورت حفظ سلامت روان 
نیروی کار گفت: عدم تعادل اقتصادی و ضعف معیشت، خود به عدم 
تعادل روانــی دامن می‌زند. به همین دلیل نیروی کار بیشــتر تحت 

فشارهای تهدیدکننده سلامت روان است.
وی افزود: ما باید تمرکز نیروی کار را تقویت کنیم. عوامل خطرناک 
روانی در مدل HSE انگلیس ناشــی از ایجاد فشار زمانی و ایجاد دد 
لاین‌های غیر واقعــی، تلنبار کردن چند وظیفه به شــکل افراطی و 
کمبود اختیار کارمند  است که باعث افزودن مدام وحشت در نیروی کار 

می‌شود که باید با آن مقابله کرد. 
محجوب خاطرنشان کرد: سلامت روانی با ایجاد تمرکز و اعتماد 
نفس، می‌تواند نقطه مطلوبی از نظر روانی در نیروی کار ایجاد می‌کند 

و در غیر این صورت نیاز به ورود روانشناسان وجود دارد تا مشکل حل 
شود. 

دبیرکل خانه کارگر اشــاره کرد: مشــکلاتی مثل درد عضلانی، 
خستگی، سردرد و.. گاهی به این دلیل توسط نیروی کار بیان نمی‌شود 
که کارگر با بیان آن احســاس ضعف می‌کند. ما در فرهنگ خود باید 
مشکلات روانی مانند افســردگی و استرس و روان‌گسیختگی را فورا 
شناسایی و به عنوان یک مشکل به رسمیت بشناسیم و از بیان آن در 

محیط کار نترسیم و ترس از گفتن آن را از بین ببریم. 
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: آثار مشکلات روانی و عدم 
تمرکز نیروی کار، باعث ایجاد علائمی می‌شود که کارفرما یا مدیر باید 
بفهمد. دیرآمدن، زود رفتن، بی‌حوصلگی و پرخاشگری در محیط کار، 

از همین موارد است که باید با آن‌ها به شیوه اصولی مقابله کرد.
وی با اشاره به راهکارهای عملی در مقابله با استرس شغلی به عنوان 
مزمن‌ترین بیماری شغلی اعصاب و روان، گفت: اولین راهکار مقابله، 
افزایش انعطاف‌پذیری است. انعطاف در ساعات کار، آرام سازی محیط 

کار و ایجاد نور ملایم و مواردی از این دست، کاهش تنش در محیط کار 
و ایجاد احترام متقابل، از وظایفی است که کارشناس بهداشت حرفه‌ای 

و کارفرما باید برای نیروی کار ایجاد کند. 
محجوب گفت: تهیه منشوری در حوزه احترام متقابل و دوستی 
در محیط کار، یکی از ابزارهای جلوگیری از استرس شغلی و کاهش 
تنش است. منع گزارش‌ها با هدف انتقام یا قلدری یا تبعیض، یکی از این 
ابزارهاست. جلسات تشکر از نیروی کار از سوی کارفرما یا مدیر بخش 
و ایجاد سیستم مونیتورینگ و رصد روانی، یکی از این موارد است که 
حتما باید مورد توجه قرار بگیرد‌. برنامه‌های هوش مصنوعی می‌توانند 

رفتار هر فرد را تحلیل کنند. 

معاون دبیرکل WFTU گفت: ایجاد ارتباطات شفاف  و انتظارات 
منطقی، دیگر ابزار ما برای مقابله با استرس شغلی است. ایجاد جلسات 
دو نفره برای اینکه افراد راحت مشکلات خود را مطرح کنند، یکی از 
مباحث مهم است که پیشنهاد شده اســت. آموزش مدیریت خشم 
توسط نیروی کار و مدیران به صورت دوطرفه، تا ۴۵ درصد در عملکرد 

تاثیر دارد. 
وی با بیان سایر پیشنهادات گفت: ایجاد برخی قوانین کوچک و 
جزئی برای حل برخی مشکلات دفعی، ایجاد آموزش‌های کوتاه مدت 
نیم ساعته، ایجاد کمیته‌ها برای تمرکز بخشی به نیروها و ایجاد ساعات 

تنفس در بین کار، از جمله اقدامات موثر است. 
محجوب خاطرنشان کرد: ســامت روان در بلندمدت، بازدهی 
بیشتری برای مجموعه‌ها ایجاد می‌کند‌. تعادل بین زندگی و کار و ایجاد 
مکالمات مهربانانه، از جمله اقدامات ضروری است. نکته مهم این است 
که استفاده از همه این ابزارهای حفظ سلامت روان و بهداشت روحی 

محیط کار، اغلب هزینه نزدیک به صفر دارند. 
او در پایان گفــت: محیط‌های بزرگ کار و با پرســنل بالا، نیاز به 
روانشناس صنعتی دارند و حضور یک روان‌شناس در مراکز کارگری 
یا حتی محیط‌های کار بزرگ، در این عصر پر استرس ضروری است و 
تجربه نشان داده این افراد برای مدیریت ریسک‌های روانی کار موثر 

هستند.

دبیرکل خانه کارگر در کنفرانس علمی سلامت روان نیروی کار:

بحران معیشت »تعادل روانی کارگران« را برهم می‌زند

گزارش

یک فعال کارگری در مورد تصویب حق مسکن کارگران گفت: حق مسکن سه میلیون تومانی را 
هرچه سریع‌تر در هیأت وزیران مطرح کنند و به تصویب برسانند؛ درخواست ما این است که پیش از 

تاریخ یازدهم اردیبهشت، این امر نهایی شود.
رحیم میرعبدالله، در رابطه با لزوم تصویب هر چه سریع‌ترِ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران 
کارگران در هیأت دولت گفت: هر سال جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد در چندین مرحله 
و در آخر سال برگزار می‌شود و تصمیماتی که در آن اخذ می‌شود لازم‌الاجرا هستند. برخی از این 
تصمیمات، از جمله افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران، حتماً باید طبق قانون به تأیید هیأت وزیران 
برسد. امسال حق مسکن سه میلیون تومانی که در اسفندماه در نشست شورایعالی کار مصوب شد، 

هنوز به تصویب هیأت دولت نرسیده است.
وی ادامه داد: برای اینکه این موضوع به‌صورت مطلوب و رضایت‌بخش برای کارگران انجام شود 
و احترام به اصل سه‌جانبه‌گرایی حفظ گردد، انتظار می‌رود وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
این موضوع را در اسرع وقت در دستور کار هیأت وزیران قرار دهد و تصویب آن تسریع شود تا نشانه‌ای 

مثبت برای کارگران باشد. به‌ویژه که در آستانه روز جهانی کارگر قرار داریم.
این فعال کارگری گفت: با توجه به شرایطی که بر کشور تحمیل شده، کارگران با استقامت در خط 
مقدم تولید ایستاده‌اند، در حالی که اقتصاد کشور هدف قرار گرفته و تلاش‌هایی برای ایجاد نارضایتی 
صورت می‌گیرد، اما همانطور که گفتم کارگران همچنان پای کار ایستاده‌اند. بنابراین انتظار این است 

که دولت نیز در پاسخ به این تلاش‌ها، اقدامات لازم را سریع‌تر انجام دهد.

میرعبدالله افزوو: به‌ویژه وزیر کار که متولی این امر هستند، بایستی موضوع را هرچه سریع‌تر در 
هیأت وزیران مطرح و به تصویب برسانند و درخواست ما این است که پیش از تاریخ یازدهم اردیبهشت 

این امر نهایی و ابلاغ شود تا حقوق کارکران در این وضعیت گرانی اندکی افزایش یابد.
این فعال کارگری درباره افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران گفت: همه به‌خوبی می‌دانم که 
افزایش سالانه دستمزد به‌تنهایی تأمین‌کننده کامل معیشت کارگران نیست. با این حال، با توجه 
به توان بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک، درصدی تعیین می‌شود اما خب ممکن است 
برخی شرکت‌ها یا سازمان‌ها که منابع درآمدی بهتری دارند، بتوانند دستمزد بیشتری پرداخت 

کنند که این امر نیز منع قانونی ندارد.
وی ادامه داد: در واقع، اگر کارگاهی یا سازمانی از درآمد مناسبی برخوردار باشد، طبق قانون کار 
می‌تواند در قالب مزایایی مانند حق جذب، انگیزه یا بهره‌وری، افزایش‌هایی را اعمال کند. با این حال، 
رویکرد دولت در تعیین دستمزد، ایجاد تعادل است؛ چرا که این تصمیمات بر حوزه‌هایی مانند حقوق 
بازنشستگان نیز اثرگذار است و مصوبات شورای عالی کار، برای مستمری‌بگیران نیز اعمال می‌شود.

میرعبدالله بیان کرد: دولت‌ها با توجه به بودجه سالانه، توان خرید، وضعیت بازار، عرضه و تقاضا، 
درآمد و پایداری بنگاه‌ها و سایر عوامل، دستمزد را تعیین می‌کنند. تمامی این جوانب باید مورد توجه 
قرار می‌گیرد. اما به هر حال، افزایش ۶۰ درصدی با وجود اینکه تا حدودی مثبت است اما همچنان 

پاسخگوی سبد معیشت نیست.
وی بیان کرد: امید است با بهبود شرایط اقتصادی و خروج از وضعیت فعلی، در آینده این کمبودها 

جبران شود. همچنین بنگاه‌هایی که توان مالی دارند، می‌توانند دستمزد بیشتری پرداخت کنند تا 
موجب افزایش انگیزه، بهره‌وری و روحیه کارکنان شوند. میرعبدالله گفت: از سوی دیگر، اقداماتی 
مانند ارائه کالابرگ از سوی دولت اقدام مثبتی اســت و باید ادامه یابد، به‌ویژه برای اقشار ضعیف و 
کارگران. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌ویژه در بخش رفاه، باید توجه بیشتری به کارگران 
کم‌درآمد و اقشار پایین داشته باشد. در این شرایط که تورم بالاست، حمایت‌های بیشتر ضروری است.
وی تاکید کرد: اگرچه افزایش دستمزد با بررسی‌های کارشناسی و فنی انجام می‌شود و عوامل 
مختلفی در آن لحاظ می‌گردد، اما انتظار این است که دولت توجه ویژه‌ای به اقشار ضعیف داشته 
باشد و حمایت‌هایی مانند تقویت بن کارگری یا ارائه کمک‌های کالایی را افزایش دهد. این اقدامات 
می‌تواند، هم به معیشت کارگران کمک کند و هم به رونق تولید بیانجامد و موجب افزایش رضایت 

کارگران شود.

یک فعال کارگری با تأکید بر اقدام سریع وزیر کار:

»حق مسکن ۳ میلیون تومانی« را در هفته کارگر ابلاغ کنید

گفت وگو

سعید حسام‌الدینی

وقتی غبار بمباران کارخانه‌های 
»بلبرینگ‌سازی« و »چرخش‌گر« 

فرونشست، شاید در اخبار و 
معادلات کلان، تنها آمار خسارات 

مادی و جان‌باختن چند کارگر 
مخابره شد؛ اما در پسِ این ویرانی 

فیزیکی، ترکش‌های اصلی این 
تخاصمات، پیکره‌ی بی‌دفاع 

طبقه کارگر را در تمام شهر 
شکافت. هر قدمی که این بحران 

پیش می‌رود، دستاوردهای 
رفاهی و معیشتی کارگران 

سال‌ها به عقب رانده می‌شود

در این روزهای پرالتهاب، اخبار 
تلخ تعدیل نیرو و تعطیلی 
کارخانه‌ها به تیتر تکراری 

رسانه‌ها بدل شده است. روی 
دیگر سکه نیز، واحدهای تولیدیِ 

پابرجایی هستند که چرخ 
اقتصادشان همچنان می‌چرخد، 

اما به بهانه‌ی همین شرایط 
بحرانی، شرایط را برای کارگران 
سخت‌تر کرده‌اند. آن‌ها با حذف 
مزایای پیشین، فشاری مضاعف 
بر گرده‌ی کارگران وارد می‌کنند


